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ناصــر، شــوهر مقتــول ) نوعــروس 20 ســاله( و 
دو زن )معشــوقه‌های او( متهــم هســتند کــه در 
ــه آتــش  آبان‌مــاه ســال گذشــته »طلعــت« را ب

کشــیدند.
حادثــه در آبــان ســال گذشــته در خیابــان 
ــر  ــه ه ــاد. دو زن ک ــاق افت ــرقی اتف ــوش ش ش
ــد،  ــام ناصــر بودن دو معشــوقه یــک جــوان به‌ن
همســر 20 ســاله معشــوق خــود را مقابــل 
منــزل مســکونی‌اش بــا ریختــن بنزیــن روی او 
بــه آتــش کشــیدند. نقشــه و فکــر ایــن حادثــه 
تلــخ و مرگبــار کــه از پیــش طرح‌ریــزی شــده 
ــت،  ــا طلع ــه ب ــل از حادث ــد روز قب ــود، چن ب
نوعــروس جــوان درمیــان گذاشــته شــد. قبــل 
ــی  ــر در حال ــوقه ناص ــه، دو معش ــوع حادث از وق
ــزل  ــه من ــتند، ب ــورت داش ــه ص ــاب ب ــه نق ک
ــد  ــاله رفتن ــروس 20 س ــی، نوع ــت صادق طلع
و او را تهدیــد کردنــد کــه اگــر از شــوهر خــود 
ــرای  ــید او را ب ــیدن اس ــا پاش ــرد ب ــاق نگی ط
همیشــه زشــت و زمینگیــر خواهنــد کــرد ولــی 
ــه ایــن حرف‌هــا توجــه نکــرد و آن را  طلعــت ب

ــرد. ــی ک ــوخی تلق ش

آن دو زن بــا نقــاب بــه در منــزل طلعــت 
ــزل  ــگ در من ــردن زن ــس از فش ــد و پ رفتن
ــن  ــزل کمی ــاور من ــوار مج ــه‌ای از دی در گوش
کردنــد. به‌محــض بــاز شــدن در توســط 
طلعــت، یکــی از آنهــا ظرفــی پــر از بنزیــن را 
روی طلعــت ریخــت و دیگــری او را بــه آتــش 
ــدند. در  ــواری ش ــر دو مت ــپس ه ــید و س کش
ــت را  ــدن طلع ــام ب ــش تم ــه آت ــک لحظ ی
ــاد از  ــیون و فری ــا ش ــروس ب ــاند و تازه‌ع پوش
ــر  ــایه‌ها س ــد. همس ــک طلبی ــایه‌ها کم همس
رســیدند و بــا ریختــن آب روی طلعــت آتش را 
خامــوش کردنــد و ســپس او را بــه بیمارســتان 
ســوانح و ســوختگی بردنــد. در همیــن احــوال 
بــه مامــوران کلانتــری 14 تهــران اطــاع داده 
ــای  ــه از زن‌ه ــانه‌هایی ک ــا نش ــا ب ــد و آنه ش
ــا  ــی از آنه ــد، یک ــت آورده بودن ــدار به‌دس نقاب
ــپس  ــد. س ــتگیر کردن ــرور را دس ــام س به‌ن

توســط ســرور، پــری نیــز دســتگیر شــد.
ســرور در تحقیقــات اولیــه گفــت: پــری عامــل 
ــر  ــوقه ناص ــرا معش ــت زی ــه اس ــن حادث ای
ــه  ــد ک ــه ش ــل متوج ــدی قب ــت. او از چن اس

ــر را  ــه ناص ــر این‌ک ــه و به‌خاط ــر زن گرفت ناص
ــت  ــت او را از دس ــت و نمی‌خواس ــت داش دوس
بدهــد، درپــی اجــرای نقشــه‌ای بــود کــه رقیــب 
را از میــان بــردارد. بــه همیــن جهــت موضــوع 
ــان گذاشــت و گفــت  ــا مــن و ناصــر در می را ب

ــن دارد. ــه م ــاج ب ــن کار احتی ــرای ای ــه ب ک
تهدیــد  را  طلعــت  ابتــدا  افــزود:  ســرور 
ــت و  ــه‌در نرف ــدان ب ــون از می ــی چ ــم ول کردی
ــق  ــرد، طب ــی ک ــوخی تلق ــا را ش ــای م حرف‌ه
ــرای  ــری ب ــم و پ ــش زدی ــه او را آت ــک نقش ی
ــت.  ــیراز رف ــه ش ــود ب ــتگیر نش ــه دس این‌ک
باتوجــه بــه اظهــارات ســرور و پــری، مامــوران 
ــن  ــول و همچنی ــکان مقت ــایه‌ها، نزدی از همس
ــوهر  ــط زن و ش ــورد رواب ــز در م ــوی وی نی ش
ــه  ــد. در ایــن زمین ــه بازجویــی کردن و روز حادث
ــا  ــاله - ادع ــروس 20 س ــت - نوع ــادر طلع م
ــه  ــرای ب ــرح و اج ــادش در ط ــه دام ــرد ک ک
آتــش کشــیدن طلعــت، نقــش موثــر داشــته و 
ــود را  ــر خ ــوقه‌هایش همس ــکاری معش ــا هم ب
ــواهد  ــدارک و ش ــه م ــه ب ــت. باتوج ــته اس کش
ــات  ــد و تحقیق ــت ش ــز بازداش ــر نی ــر، ناص ام

ــور  ــه ط ــوقه‌اش ب ــی از وی و دو معش و بازجوی
ــت. ــورت گرف ــه ص ــری و جداگان س

ــه‌رو  ــم را روب ــه مته ــز س ــدی نی ــل بع در مراح
کردنــد و بــرای تکمیــل پرونــده، مجــدد از 
ــن همســایه‌ها  ــوام ناصــر و طلعــت و همچنی اق
نظرخواهــی به‌عمــل آمــد. ســرانجام پــس 
ــه  ــرور ب ــری و س ــر، پ ــده، ناص ــل پرون از تکمی
دادســرای تهــران اعــزام و بازداشــت شــدند.
ــان،  ــان و آگاه ــی از متهم ــرودار بازجوی در گی
طلعــت کــه در بیمارســتان بســتری شــده 
ــرگ در  ــا م ــارزه ب ــش روز مب ــس از ش ــود، پ ب
ــر جراحــات ناشــی از ســوختگی درگذشــت.  اث
ــل  ــی مراح ــس از ط ــم پ ــه مته ــده س پرون
ــی  ــی جنای ــعبه دوم دادگاه عال ــه ش ــی ب قانون
مرکــز ارجــاع شــد. قــرار بــود دیــروز از ســاعت 
ــی  ــود ول ــاز ش ــر آغ ــه نف ــن س ــه ای 9 محاکم
به‌علــت کثــرت پرونــده بــه روز شــنبه 13 

اســفند موکــول شــد.
ــده  ــه پرون ــت بی‌شــباهت ب ــن جنای ــده ای پرون
ــی  ــده گلباج ــرا در پرون ــت، زی ــی نیس گلباج
ــد. در  ــوق بودن ــر و دو معش ــک همس ــم ی مته
ــوقه  ــوهر و دو معش ــک ش ــز ی ــده نی ــن پرون ای
متهــم هســتند. احتمــال به‌یقیــن، ایــن پرونــده 
علاقه‌منــد و تماشــاگر زیــادی خواهــد داشــت. 
ــر  ــه نف ــن س ــه ای ــود محاکم ــی می‌ش پیش‌بین
نیــز در دادگاه عالــی جنایــی مرکــز )تــالار 

ــود. ــزار ش ــزرگ( برگ ب

مـعشوقه 2 
و یک شوهر

کــرد و گــوش و بینــی بریــده او را بــه عنــوان ســوغاتی  مــرد 40 ســاله‌، پیرمــرد 60 ســاله‌ای را بــا تبــر قطعه‌قطعــه 
گــزارش می‌دهد:متهــم بــه قتــل -حمــزه  بــرای همســر مقتــول بــرد.  خبرنــگار اطلاعــات در فیروزآبــاد فــارس 

ــد فــرش از  ــه خری ــه بهان کربلایــی فضــل‌ا... - مقتــول - را ب ــرد  ک - در بازجویــی اعتــراف‌ 
قیروکارزیــن، بــه فیروزآبــاد کشــانده و هنــگام بازگشــت در بیــن راه، او را کشــته 

کــرده اســت. حمــزه در ادامــه  و ســپس جســدش را بــا تبــر قطعه‌قطعــه 
گــوش و بینــی او را  کشــتن »فضــل‌ا...«  اعترافــات خــود افــزود: پــس از 

در دســتمالی پیچیــدم تــا بــرای همســر مقتــول ســوغات ببــرم امــا 
کــه بــه خانــه او رســیدم، زن فضــل‌ا... در خانــه نبــود  هنگامــی 

گــوش و بینــی بریــده مقتــول را بــه  و مــن دســتمال محتــوی 
داخــل حیــاط پــرت کــردم و از آنجــا گریختــم امــا چنــد ســاعت 
کردنــد.  مــرا دســتگیر  فیروزآبــاد  ژاندارمــری  مامــوران  بعــد، 
ــزه  ــورد انگی ــرس از وی درم ــه بازپ ک ــی  ــل هنگام ــه قت ــم ب مته
قتــل ســؤال می‌کــرد، خــود را بــه ناشــنوایی و دیوانگــی زد! وی 
از ســوی بازپــرس دادســرای فیروزآبــاد بــا قــرار بازداشــت روانــه 

زندان شد. هنوز انگیزه این جنایت معلوم نشده است. 

 قاتل، گوش و بینی مقتول را برید 
و برای همسر او سوغات برد

کــه عاشــق پســر نابینایــی اســت به‌خاطــر مخالفــت پــدرش بــا ازدواج، از دادســتان تهــران  دختــری 
کمــک خواســت. 

کــه پســر از دو چشــم نابینــا بــود و دختــر او را  دو روز قبــل یــک دختــر و پســر 21 ســاله در حالــی 
کــرد  ،‌ خــود را طاهــره معرفــی  راهنمایــی می‌کــرد، بــه دادســرای تهــران، اتــاق دادســتان رفتنــد. دختــر
کــه بــا یکدیگــر آشــنا شــده‌ایم و ‌چــون علاقــه  گفــت: مــن و محمــد مدتــی اســت  و بــه دادســتان تهــران 
کنیــم. ابتــدا ایــن مســأله را بــا پــدرم در  کرده‌ایــم، تصمیــم داریــم بــا هــم ازدواج  شــدیدی بــه هــم پیــدا 
گفــت به‌خاطــر این‌کــه محمــد از دو چشــم نابیناســت نمی‌توانــم اجــازه بدهــم  گذاشــتم و او  میــان 
گفــت چــون مــن  کردیــم و محضــردار نیــز  کنیــد. ناچــار خودمــان بــه محضــر مراجعــه  کــه بــا هــم ازدواج 
ــه روی مــا  کــه همــه درهــا ب ــا اجــازه پــدرم باشــد؛ حــالا  ــا محمــد بایــد حتمــا ب دختــر هســتم، ازدواج ب

ــم.  ــران آمده‌ای ــرای ته ــه دادس ــت، ب ــته ‌اس بس
گفــت: چــون ســن هــر دوی شــما قانونــی اســت، بایــد بــه محضــر  دادســتان تهــران‌ بــه طاهــره و محمــد 
کــه ظــرف 15 روز  کنیــد. طبــق قانــون، محضــردار طــی نامــه‌ای از پــدر دختــر خواهــد خواســت  مراجعــه 
کــرد، محضــردار موظــف اســت  کــه پــدر بــاز هــم مخالفــت  کنــد؛ در صورتــی  بــا ازدواج دختــرش موافقــت 
کنــد. طاهــره و محمــد مجــددا بــه محضــر رفتنــد تــا مراســم ازدواج  طبــق قانــون، ازدواج شــما را ثبــت 

خــود را انجــام دهنــد. 

 مخالفت پدر با ازدواج 
دختری که به سن قانونی رسیده! 

در این بخش حوادث قدیمی را دوباره بازخوانی می‌کنیم. حوادثی بسیار‌قدیمی 
که فقط برخی افراد سن و سال‌دار آن را به یاد دارند و بازخوانی آن با همان 

ادبیات و نثر و نگارش قدیمی، برای ما و نسل قدیم بسیار جذاب و یادآور 
خاطرات آن زمان خواهد بود. در این شماره، اخبار جنایی که درسال۱۳۵۴در 

روزنامه های کیهان  و اطلاعات منتشرشده  را مرور می‌کنیم.


